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 اصلاحي گزارشاعتبار

∗حميد ابهري

و علوم سياسي دانشگاه مازندرانةدانشيار گروه حقوق خصوصي دانشكد  حقوق

 حسين كاويار
 دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه مازندران

)6/5/1393: تاريخ تصويب- 6/11/1392: تاريخ دريافت(

 چكيده
ن طرفين خـتم ميا دادرسي مدني، دادگاه پس از حصول سازش قانون آيين 184ةبه موجب ماد

و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي در. كند رسيدگي را اعلام اينكه خصوص ليكن قانون

از طرفي، اعتبار امـر. ساكت است» آيا گزارش اصلاحي داراي اعتبار امر مختومه است يا خير«

راين، اگر گزارش اصلاحي را حكم بدانيم، لاجـرم بناب. مختومه يكي از آثار احكام دادگاه است 
گروهي معتقدنـد: ات مخالفي نيز وجود دارديليكن نظر. اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد 

 در ايـن صـورت، چنـين گزارشـي فقـط؛كه گزارش اصلاحي ماهيت قرارداد صـلح را دارد 

اي عده. فسخ يا اقاله قرار گيرد موضوع دعواي ابطال، مطابق قواعد عمومي قراردادها، تواند مي

بر اين باورند كه گزارش اصلاحي حكم محسوب شده، مانند احكام ديگر مشمول اعتبـار امـر

ايـن آنان به نظر.كه گزارش اصلاحي، قرار سقوط دعوي است گروهي معتقدند.مختومه است 

كه گزارش اصـلاحي اعتقاد دارند ديگراي دسته. گزارش از اعتبار امر مختومه برخوردار است 

، صـدور نگارندگان اين مقاله به نظر. يك تصميم حسبي است كه فاقد اعتبار امر مختومه است 

گزارش اصلاحي ممكن است در دو حالت مختلف صـورت گيـرد كـه در هريـك از ايـن دو
. حالت، اتصّاف عنوان اعتبار امر مختومه متفاوت است

 واژگان كليدي
. گزارش اصلاحيقرار سقوط دعوي، صلح،، تصميم حسبي، حكم،دهش اعتبار امر قضاوت
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 طرح بحث.1
ن همان مياشده از نظر وحدت موضوع سابقاً چنانچه دعواي طرح،م.د.آ.ق84ة ماد6مطابق بند

كه اصحاب دعوا قائم آن اشخاص يا اشخاصي و نـسبت بـه مقام آنان هـستند، رسـيدگي شـده

د  و بـر اسـاس دوبارهادگاه حكم قطعي صادر شده باشد، وارد رسيدگي مـاهوي نخواهـد شـد

به صدور قرار رد دعوا اقدام كند قاعدة اعتبار امر قضاوت . شده بايد نسبت

از امـوري كـه در حكـم دادگـاه است ها عبارتبه از آثار احكام دادگاه اعتبار قضية محكوم

و حقـوقي كـه در آن تـصديق گرديـده  و تغيي،اخبار شده  حتـي دادگـاه؛رناپـذير اسـت ثابـت

از راه شكايت عادي[تحاصربه قانون اينكه مگرد،نكتواند از آن عدول صادركنندة حكم نمي

ص1ج، 1381متين دفتري،( اجازه داده باشد]العاده يا فوق  قاعدة اعتبـار امـر مختومـه يـا قاعـدة.)95،

تا.يكي از قواعد بنيادين دادرسي است1شده اعتبار امر قضاوت  نجاست كـهآاهميت اين قاعده

اي آن را در كنار اصل رعايت حقـوق دفـاعي يكـي از دو مبنـاي اجـراي درسـت عـدالت عده

و محسني،:نك(دانند مي و شـهبازي 177ص، 1390 غمامي و اسـاس.)27-28ص، 1383نيـا،؛ افتخـار جهرمـي مبنـا

: خلاصـه كـرد هـدف در دو تـوان هاي اجتماعي مـي شده را از نظر ضرورت اعتبار امر قضاوت 

و احتراز از صدور احكـام متعـارض .)43-45ص، 1386 كاتوزيـان،:نـك(جلوگيري از تجديد دعاوي

در علماي حقوق در اين عقيده متفق كه نفع اجتمـاعي اقتـضا دارد آراي محـاكم  خـصوص اند

كه. كنندة حقيقت باشد ها، نمايان نزد آن شده طرحدعاوي  يك مرحلهرددر قوانين براي حكمي

ط؛ است شدهبيني پيش ديگرية شكايت در مرحل،شود صادر مي ،شـدي ولي وقتي اين مراحل

بنابراين، مقصود از آنكه تصميمات قـضايي.ضي بايد مصون باشندراحكام دادگاه از هرگونه تع

مي  كه طرفين يك دعواي مختومه نمـي،باشند داراي اعتبار امر مختومه ره تواننـد دوبـا اين است

به آنچه  امـر،ايـن بنـابر. تجديد دعـوي كننـد است،شدهانجام قضاوت قطعي دربارة آن نسبت

:ت استيمختومه قضايي داراي دو خاص

به عليه نمي محكوم. خاصيت منفي،اول آوردن مستقيم يـا دست تواند دعواي جديدي براي

كه  بيبارغيرمستقيم چيزي اقامه كند .ه شده استحق شناخت اول نسبت به آن

به. خاصيت مثبت،دوم از اسـت، وسيلة يك تصميم قضايي برقرار شده شخصي كه حقش

مي  به آن تعلق كه مي تمام مزايايي ن ميـا دعواييهابعداينكه اگر ويژهبه؛تواند استفاده كند گيرد

به همان و ، 1350خلعتبـري،(واقع شود، چنين دعوايي مـسموع نخواهـد بـود دليلهمان اشخاص

.)4-6ص

كه دادگاه در راه تميـز.ي استيشده از اوصاف تصميمات قضا اعتبار امر قضاوت تصميمي

مي  مي حق و با آن اختلاف را فيصله بي گيرد . ترديد از اعتبار امر مختومه برخـوردار اسـت دهد

1. autorité de la chose jugée (Fr); Collateral Estoppel Doctrine (En). 
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به«: دانان معتقد است يكي از حقوق و اعتبار يادشده مي گونه رابطة اين تصميم كه تـوان اي است

و ملزوم يكديگر دانست  پس اعتبار امر مختومه بدون هيچ.)105ص،1386كاتوزيان،(» آن دو را لازم

در. ها جاري است احكام دادگاه خصوصاختلاف نظري در  ةمـاد6بنـد هرچند قرارها، بارةاما

 نبايـد دانان معتقدند كه از اين مسامحة در تعبير ليكن برخي حقوق،استهگفتنسخنآن از 84

به نظر قانون كه ما استفاده كرد  قرارهاي قطعـي دادگـاه از اعتبـار امـر مختـوم برخـوردار،گذار

كه علـي در مقابل عده.)105ص، 1386 كاتوزيان،:نك(شوند نمي الاصـول قرارهـاي اي ديگر معتقدند

ص1ج، 1389؛ حـسيني، 1391 ابهـري،:نك( اعتبار امر مختومه را ندارد،قاطع م256، )240ص، 1391هـاجري،؛
1.

ميهانظر فارغ از اين اختلاف اسـت كـهآنطلبد، هدف اين پژوهش كه تحليل آن مجالي ديگر

و آيا گزارشكهبه اين پرسش پاسخ دهد  چه اعتباري دارد كه دادگاه يادشده گزارش اصلاحي

مي.م.د.آ.ق184ةمطابق ماد مه خواهـد شـد نمايد، مشمول ايراد امر مختو مبادرت به صدور آن

به ميدان ، لازم است مفهوم گزارش اصلاحي دانـستهتيانظر اختلافيا خير؟ اما پيش از ورود

.شود

 مفهوم گزارش اصلاحي.2
مي را در هر مرحله از دادرسي مدني، طرفين طريق سـازش خاتمـه دهنـدازتوانند دعواي خود

و بـه صـدور،ن رسيدگي را خـتمن طرفي ميادادگاه پس از حصول سازش).م.د.آ.ق178ةماد(

به نام و مفاد اين سـازش. كندميمبادرت»گزارش اصلاحي«گزارشي  نامـه نـسبت بـه طـرفين

و قائم آن وراث و مانند احكام دادگاه مقام قانوني و معتبر است به ها نافذ مي ها شود اجرا گذاشته

ر.د.آ.ق184ةماد( ). اختلاف قانون شوراهاي حل25ّة ماد.ك.م؛ همچنين

 نيـزو)178-193مـواد(م.د.آ.ق سـوم باباز نهم فصلاز دومو اول مبحث مواد جمع با

صدور گزارش اصلاحيكه شودمي ملاحظه)30و25و8 مواد(اختلافحل شوراهاي قانون

:در دو حالت ممكن است

مي.1 دانان، گروهي معتقدند كه از بين قرارهاي قاطع فقط قرار سقوط دعوا اعتبار امر مختومه را دارد ان همين حقوق هرچند در

ص 1391مهاجري،( ج 1389؛ حسيني، 240، ص1، و برخي ديگر معتقدند هيچ قراري حتي قرار سـقوط دعـوي اعتبـار) 256،

مي84 مادة6آنچه از توجه به بند ). 1391ابهري،(امر مختوم را ندارد شود اين است كه اگر در دعوايي حكـم قطعـي استنباط

و دوباره نمي  لـيكن چنانچـه. توان دعواي يادشده را مطرح كرد صادر شده باشد، آن دعوا از اعتبار امر مختومه برخوردار است

و مـي  ر در دعوا قرار صادر شده باشد، دعوا از امر مختومه برخوردار نيست از ايـن حيـث.ا مطـرح كـرد تـوان دوبـاره دعـوا

در. روية محاكم نيز براي قرارها اعتبار امر مختومه قائـل نيـست. گذار تفاوتي ميان قرارها قائل نشده است قانون بـراي نمونـه،

آن دعـوي. اي، با ايراد شكلي مطروحه از سوي وكيل خوانده در جلسة اول دادرسي، قرار رد دعوي صادر شـده اسـت پرونده

و دادگاه مجدداً قرار رد دعوي صـادر كـرده اسـت دوباره طرح  و باز داراي ايراد شكلي بوده ج 1391ابهـري،: نـك( شده ،2،

).167ص
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 طـرح سـبق وجـود لـزوم بـدون.دعـوي طرحاز قبل اصلاحي گزارش صدور،نخست

 درخواسـت نخـستين دادگـاهاز ابتدا، ادعايي،هر خصوصدرويكتب تواندمي هركس،دعوي

 حـصول بـا صـورت، درايـن..)م.د.آ.ق186ةمـاد(شـود دعوت سازش براياو طرفكه كند

.كندمي صادر اصلاحي گزارش حاصله توافق اساسبر دادگاه آنان، ميان سازش

در،دوم  روشدوبه سازش رسيدگي،ياثنادر.رسيدگيياثنا صدور گزارش اصلاحي

:شودمي انجام

 همـراه عـادي سـند يـاو رسـمي سـند تنظيمبا مورد حسبو دادگاهاز خارجدر-

 رسـيدگي خـتم دادگاه) نامه سازش بودن رسمي(اول صورتدر فرض، ايندر. است

ميرسـ نامة سازش مفاد اجرايوكندمي اعلام پروندهدر موجود سازش موجببه را

 دوم صـورتدرو.)م.د.آ.ق181ةمـاد(بـود خواهد الاجرا لازم اسناد مفاد اجراي تابع

 نماينـد اقرارآنتحصبر شده، حاضر دادگاهدر طرفيندباي) نامه سازش بودن عادي(

هـاي توافـق مبنـاي بـر گفتـه، پـيش ترتيـب بـه صـلح موضوع سند، اصالت احرازباو

.)183ةماد(شودمي صادر اصلاحي گزارش شده، انجام

مي قرار مجري عضو قاضي نزديا دادگاهدر سازش-  نيـزشكل ايندركه شود انجام

 وسـيلة بـهآن امـضايو قـرار يـا دادگـاه رسـمي مجلس صورتدر مراتب انعكاس با

.دگردميماعلا رسيدگي ختم دادرس،و دعوي اصحاب

 اختلاف تحرير محلّ.3
ب گفته پيشبعد از تمهيدات بر، آيا گزارش اصلاحي داراي اعتبـار امـر: گرديمميه پرسش اصلي

و بنيادين،  به اين پرسش كاربردي به مختومه است يا خير؟ پاسخ  تعيين ماهيت حقـوقي وابسته

. گزارش اصلاحي است

: ماهيت گزارش اصلاحي چهار ديدگاه وجود داردخصوصدر

كه گزارش اصلاحي، قرارداد صـلح- و از خـصوصيات امـور گروهي معتقدند اسـت

.ي برخوردار نيست تا اعتبار امر مختومه را پيدا كنديقضا

 ديگـر مانند احكـام،كه گزارش اصلاحي حكم محسوب شده بر اين باورنداي عده-

.مشمول اعتبار امر مختومه است

.ديگر معتقدند كه گزارش اصلاحي قرار سقوط دعوي استي گروه-

كه عمل دادگاه در صدور گزارش اصلاحي، عمل قضايي نيز بر ايناي دسته- باورند

و لذا فاقد اعتبار امر مختومه است .نيست، بلكه جنبة حسبي دارد
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به تحليل هريك از اين چهار نظريه مي را در ادامه و در پايان، نظر مختـار خـويش پردازيم

.كنيم تبيين مي

 صلح-گزارش اصلاحي: نظرية نخست.4
كه گزارش اصلاحي ماهيت قرارداد صـلحقاز حقو گروهي بـه اينجـادر. را دارد دانان معتقدند

و بررسي اين ديدگاه مي :پردازيم تحليل

ن به قراردادي بودن گزارش اصلاحياستدلال قائلا.4.1
در قالـب عقـد[تنظيم گزارش اصلاحي از نظر ماهوي يك قرارداد واقعـي«: گويد كاتوزيان مي

و اثر آن، تابع قواعد عمومي قانون مدني است است]صلح بنابراين اگـر ايجـاب ايـن.و اعتبار

، 1386كاتوزيـان،(» سازش نزد دادرس واقع شود، پيش از قبـول طـرف ديگـر اثـر حقـوقي نـدارد 

و كاپيتانويهمچنين.)129ص و كولن و ريپر مي،در كتابي ديگر به نقل از پلنيول كند كـه بيان

مي صلح طرفين در  و مانند احكام دادگاه گزارش اصلاحي دادگاه منعكس ها اجـرا خواهـد شود

به؛شد و اعتبار، حكم ص2ج، 1383كاتوزيان،(شمار آيد بدون اينكه از حيث آثار از كاتوزيـان.)323،

شده برخوردار نيست گيرد كه گزارش اصلاحي از اعتبار امر قضاوت اين تحليل چنين نتيجه مي

ميو طرفين سازش  به مفاد قرارداد توانند ابطال آن را به سبب مخالفت بـا نظـم در عين احترام

و همچنين حـق دارنـد فـسخ سـازش را بـه سـبب  عمومي يا اشتباه يا اكراه از دادگاه بخواهند

و عيب تقاضا كنند 1تدليس
.)129ص، 1386 كاتوزيان،:نك(

و از خصوصيت قضاوتي شمس معتقد است كه گزارش اصلاحي ماهيت عقد صلح را دار د

، دادگـاه در تنظـيم گـزارشويبـه اعتقـاد. برخوردار نيست تا اعتبار امر مختومه را پيـدا كنـد

و هيچ«.م.ق 761 به موجب مادة.1 آن يك نمي صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر مسامحه باشد قاطع بين طرفين است تواند

را.»، مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار را فسخ كند، اگرچه به ادعاي غبن باشد  لذا اگر ماهيـت گـزارش اصـلاحي

 الكرامه پس از نقل اختلاف آرا در اين باب مؤلف مفتاح. اي از خيارات با اين گزارش منافي است عقد صلح بدانيم، اعمال پاره 

ج1419ملي،عا(گيرد كه برخي از فقها خيار شرط را در صلح دعاوي قبول ندارند نتيجه مي ص17، المهـذبّ قـال فـي«:)12،

في: قلت. يثبت فيه خيار الشرط إجماعا : البارع و فـي. لكنّ المشهور ثبوته فيه كما تقدم فـي البيـع المبسوطقد نفاه عنه الشيخ

لا يجري في الصلح الذّي يفيد الإبراء جامع المقاصدو التحرير في. أنهّ يث: المهذبّ البارعو قال لا لا إنهّ و بت فيـه خيـار الغـبن

و أما عدمالتحريرو الوسيلهمن- أي عدم ثبوت خيار الغبن فيه-و قد يظهر ذلك. المجلس جريان خيار المجلس فيهو غيرهما

و استشكل في  لا ريب فيه في. في ثبوت خيار الغبن فيه ثم استظهر العدمالمقتصرفمما و الشهيد و الدروسو قال فخر الإسلام

و الصيمريا و القطيفي و لعلّ الأولى أن يقال: لمقداد إن وقع علـى معاوضـه: إنهّ يثبت فيه خيار الغبن، كما سلف في باب البيع

و اشـتراط  و إن وقع على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها لم يثبت فيه خيار الشرط، لأنّـه شـرعّ لقطـع المنازعـه، دخله خيار الشرط،

.»منافيا لمشروعيته، فتأمل جيداالتأخير يعود بالخصومه فكان 
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كه قرارداد طرفين را تثبيت مي ، 1385شـمس،(كند اصلاحي نقش يك سردفتر اسناد رسمي را دارد

ص3ج ص2ج، 1387؛ شمس، 512-511، ،269(.

مي جعفري لنگرودي نيز در چندين كت داند اب خود، ماهيت گزارش اصلاحي را عقد صلح

ص4ج، 1386؛ جعفــري لنگـرودي، 583ج، 1376جعفـري لنگـرودي،(  چنــين حقـوقيةدانــشنامدروي.)3074،

: اي مركب از دو جزء است گزارش اصلاحي نوشته«: دارد مرقوم مي

كه جنبة گزارش يعني اخبار از تـصميم دو طـرف دارد طـورش بـه ايـن گـزار. قسمت اول

و آمادگي آن  به انعقـاد عقـد اختصار از حضور طرفين و تمايل آنان ها براي مذاكرات اصلاحي

.صلح حكايت دارد

752ةطور صريح عبارت است از عقـد صـلح كـه در مـاد قسمت دوم گزارش اصلاحي به

مي.م.ق مي. شود ديده و ممك در اين عقد، معمولاً تمام يا قسمتي از دعوي اسقاط ن اسـت شود

و يا بلاعوض باشدومع گردانـد، حال، گزارش اصلاحي موضوع دعوي را منتفـي مـيهربه.ض

و فصل خصومت باقي نمي  به همين جهت حكـم تميـزي يعني مجال براي انشاء رأي و گذارد

 درخواست تصحيح گزارش اصلاحي را منع كـرده اسـت؛ زيـرا26/1/1326 مورخ311ةشمار

 مورد معني ندارد، براي اينكه در مورد گـزارش اصـلاحي رأي بـه عنوان تصحيح حكم در اين

ص5ج، 1372جعفري لنگرودي،(» شود معني واقعي آن ديده نمي ،171(.

به مقـررات قـانون آيـين دادرسـي،بودن گزارش اصلاحي داران صلحبه نظر طرف  با توجه

مي صورت،طرفين ميانهدش واقع سازش به ترتيب،مدني و منعكس و بـه امـضاي مجلس گردد

مي  و طرفين و يـا دادرس و الزامات قـانوني و توافق طرفين تنظيم شده است رسد؛ زيرا با اراده

البـين بلكه صرفاً با سعي در اصلاح ذات،دادرس دادگاه نقشي در كيفيت وقوع مصالحه نداشته 

. نمايـد مـي عنـوان گـزارش اصـلاحي صـادربه،استهشدكه ارادة طرفين بر آن واقع را آنچه 

نه قرار؛ چراكه در متن ماد و نه حكم است گذار از حيث قانون،184ةبنابراين گزارش اصلاحي

كـه اسـت ها دانسته كـه خـود بيـانگر ايـن امـر اجرايي گزارش اصلاحي را مانند احكام دادگاه 

مي گزارش اصلاحي چيزي غير از احكام دادگاه  لذا دعـواي واخـواهي هـم نـسبت بـه. باشد ها

. يستنزارش اصلاحي قابل پذيرشگ

. داننـد دانان، با استدلال ديگري گزارش اصلاحي را عمل قضايي نمي برخي ديگر از حقوق

كهها آن كه مرجع قضايي نهاد ثالثي است و دربارةمعتقدند  يـك اخـتلاف حقـوقي بـا اعمـال

ب و شكلي، مي طور معين تصميمهاجراي قوانين ماهوي رو، حل اختلافـيينااز. كند گيري قاطع

و سازش كنند، عمل قضايي نيـست؛ اگرچـه ايـن سـازش در  به صلح كه خود طرفين مبادرت

و تحت نظر قاضي صورت گيرد  چنين سازشي حتي اگـر در قالـب گـزارش اصـلاحي. دادگاه
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ذي عادي يا فوق راه تنظيم شود، از و  توانـد نفـع مـي العاده، قابل شكايت در مرجع بالاتر نيست

.)554-556ص، 1391محسني،(اعمال حقوقي درخواست كند ديگرل آن را همانند ابطا

در«: بيـان داشـته اسـت13/8/1382-2067/7در اين خصوص ادارة حقـوقي طـي نظريـة

و توافق آنان را مبناي اصدار سازش نامـه قـرار گزارش اصلاحي، قاضي دادگاه اظهارات طرفين

و جز انعكاس نظر طرفين اقدا مي به گزارش اصلاحي،م ديگري نمي دهد به همين جهت و كند

كه مقنّن در ماد شود بلكه همان حكم دادگاه اطلاق نمي   در مقام اجـراي آن تـصريح184ةطور

كه مفاد سازش اگـر.»شـود ها به موقـع اجـراء گذاشـته مـي نامه مانند احكام دادگاه نموده است

مي  تا،بود گزارش اصلاحي حكم . متوسـل شـود»ماننـد«به كلمـة گذار نونقا ضرورت نداشت

و داراي خصيصة توافقي است گزارش اصلاحي يك توافق،بنابراين ،2ج، 1387مهـاجري،(نامه بوده

.)249-250ص

دي بـه تـاريخ يه در نشست قضايي آذرشـهرئكميسيون تخصصي معاونت آموزش قوه قضا

در اصـلاحي گـزارش نفـوذ«:اسـت شـنيده زير شرحبهرا اكثريت نظرية اينكهاز، پس 1379

 داشـتن بـر دلالـت.م.د.آ.ق184ةمـاد وفـق ها،آن قانوني مقام قائمو وراثو طرفين خصوص

 امر اعتبار ترتبّ عدم صورتدر اينكهبه توجهباو بوده اصلاحي گزارشبه مختومه امر اعتبار

 گـزارش لهـذا اسـت،ييقـضا نظـم اخـتلال موجـب امري چنين اصلاحي گزارشبه مختومه

 پـذيرشو بـا اكثريت نظرية برخلاف،»باشدمي برخوردار مختومه امر اعتباراز مزبور اصلاحي

 بـهكه دعوي اصحاب اختلاف حقوقي، دكترين حسب«: است كرده نظر اظهار چنين اقليت نظر

وكلش نظرازو گرددمي تنظيم دادگاه وسيلةبهكه حيثآناز قرارداد اينو يافته خاتمه صلح

. شـودمي ناميده اصلاحي گزارش اصطلاحاًكه بودهييقضا قرارداد باشد،مي رأي شبيه صورت،

 عمـومي قواعـد تابعآن اثرو اعتبارو است واقعي قرارداديك ماهوي نظراز اصلاحي گزارش

 عـدم لحـاظ بـه كـه باشـدمي مدني دادرسيينيآ قانون185ةمادآن مؤيدو است مدني قانون

 اصـلاحي گزارش تصميم اينكه خاطربه لهذا.باشدمي اثر فاقد واقعه هاي گذشت ايجاب، قبول

 ماننـدكه حال عيندر سازش طرفينو نبوده برخوردار مختومه امر اعتباراز نيست،ييقضا عمل

 مخالفـت سبببههمراآن ابطال توانندمي بشمارند، محترمرا قرارداد مفاد بايد متعاقدين ساير

 گزارش فقط.م.د.آ.ق184ةمادبه توجهباو بخواهند دادگاهاز اكراهو اشتباهيا عموميظمن با

 اعتبـار داشتنبر دلالت امر اينو شودمي گذاشته اجرا موقعبهها دادگاه احكام مانند اصلاحي،

راالاجـ لازم مـدني قـانون مقـررات وفـق نيز قراردادهاكه ندارد اصلاحي گزارشبر مختوم امر

،2ج، 1390؛ حياتي، 602-603ص، 1385 زراعت،:؛ همچنين نك 149-150ص، 1378معاونت آموزش قوه قضائيه،(» است

ص3ج، 1390؛ حياتي، 122-123ص ،193-192(.
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 نقد نظريه.4.2
به شرح :وارد است زيربر نظرية قراردادي بودن گزارش اصلاحي انتقاداتي

شدن ظاهر گزار ميا، بايد اول و مدلول آن تمايز قائل ترديد مدلول گزارشبي.ش اصلاحي

گـزارش اصـلاحي. اما ظاهر آن يـك تـصميم قـضايي اسـت،اصلاحي حاوي عقد صلح است 

و منطـوق باشـدر ديگهمانند  لـذا. تصميمات قضايي ممكن است داراي مقدمه، اسباب موجهه

؛كنـدن تصميم قضايي خارج نمي آن را از عنوا،اينكه منطوق گزارش اصلاحي عقد صلح باشد 

. قرارداد نيست مصاديقدر همة گزارش اصلاحي اين، بنابر

پـس از تأييـد« قانون شوراهاي حل اخـتلاف، گـزارش اصـلاحي25ةبه موجب ماد،دوم

مي  به طرفين ابلاغ و شـرايط آن بـه،صـورت شود، در غير ايـن قاضي شورا  موضـوع سـازش

كه واقع شده است در صو و مراتب به مراجع قـضايي صـالح اعـلامرتترتيبي مجلس منعكس

كه اگر گزارش اصلاحي.»شود مي  نيـازي بـه، يك قرارداد صلح باشـداًرفصاين درحالي است

طي تشريفات خاص به طرفين در برگ. يستنابلاغ هايي كـه مـشمول تـشريفات ابـلاغ مقـرر

ص2ج، 1387 شمس،:نك( بايد در مواد قانون تصريح شده باشند،قانون هستند  در هيچ قـانوني،.)81،

كه قرارداد ميان طرفين بايد بـه طـرفين ابـلاغ شـود  ي بـودنياصـل بـر رضـا. منصوص نيست

و قبول منعقد مي صرف ايجاب و قرارداد به .شود قراردادهاست

و گزارش اصلاحي شـورا قابـل اعتـراض نمـي« قانون اخير30ةبه موجب ماد،سوم باشـد

به موجب موادد.»قطعي است  كه عقد صلح  عقدي لازم اسـت،1.م.ق761و760رست است

گـزارش اصـلاحي بـا خـصوصدر» قطعـي«و» اعتـراض«گذار از اصطلاح ولي استفادة قانون

گذار بر اين بـود كـه گـزارش اصـلاحي اگر بناي قانون. بودن آن منافات دارد ماهيت قراردادي 

در، يك قرارداد صلح استاًرفصِ .م.ق761ة قانون شوراها عبارتي با مضمون مـاد30ةماد بايد

دردبو مي اكتس بارهكرد يا در اين منصوص مي و در مقـام سـكوت، عمومـات قـانون مـدني

. باشدمي عقد صلح جوابگو خصوص

شده بين طرفين، همانند حكم قطعـي صلح واقع«: دارد كُد مدني فرانسه مقرر مي 2052ةماد

ميبه.2»ر مختومه دارد دادگاه، اعتبار ام  گـذار مـدني ايـران از كـد استفادة قـانون نتيجةرسد نظر

 
و برهم نمي«:760ة ماد.1 خورد مگر در موارد فسخ به خيـار صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد

و هيچ«:761ةماد.»يا اقاله  آن يك نمي صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد، قاطع بين طرفين است را فـسخ توانـد

.»كند اگرچه به ادعاي غبن باشد، مگر در صورت تخلّف شرط يا اشتراط خيار

2. "Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier resort" (Fr). 
"Compromises have, between the parties, the authority of res judicata of a final judgment" 

(En). 
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اسـت كـه از اصـطلاح.م.ق761و 760ة، دو مـاد1مدني فرانسه همراه با سابقة بحث در فقـه

و مناسب به قانون درست . گذار فرانسوي استفاده كرده است تري نسبت

و تبيين ماهيت گزارش،،بنابراين  اصـلاحي صـرفاً بـر اسـاس قـرارداد صـلح نظرية نخست

مي. استمخدوش دربه نظر ماهيت گزارش اصلاحي داشت خصوصرسد بايد تأمل بيشتري

به تحليل آن خواهيم پرداخت .كه در ادامه

 حكم– گزارش اصلاحي:نظرية دوم.5
ميةنظري ت اينجـادر. داند ديگر گزارش اصلاحي را تصميم قضايي در قالب حكم و بـه حليـل

مي :پردازيم بررسي اين ديدگاه

ن به حكم بودن گزارش اصلاحياستدلال قائلا.5.1
اگـر«: دارد مقرر مـي 16/11/1316به تاريخ 2484ةشعبة چهار ديوان عالي كشور در رأي شمار

و طرفين در وقـوع آن صـلح بـا هـم  كه قاطع دعوي باشد، اتفاق افتد در خارج دادگاه صلحي

مي اختلا اعلامي بـه وقـوعف كنند، دادگاه رسيدگي و اگر وقوع صلح را محرز بداند، حكم كند

نه يك گزارش اصلاحي  و و اين يك حكم است به نقـل از جعفـري(» عقد صلح مزبور خواهد داد

ص5ج، 1372لنگرودي،  كهابرخي از مصنف.)172، از بعيد نيست منظور قانون«ن حقوق معتقدند گـذار

عمل آمده بين طرفين در قالـب رأي توسـط دادگـاه بـوده حي، گزارش اصلاح به گزارش اصلا 

نه اينكه مفاد سازش  .)601ص، 1385به نقل از زارعـت،(» نامه دقيقاً در گزارش اصلاحي قيد شود باشد

ط. در اين گفته، گزارش اصلاحي، رأي دانسته شده است كه ي همچنين شعبة پنج دادگاه استان

هي 11/12/1338 در تاريخ6542ةرأي شمار ت عمـومي ديـوان عـالي كـشور رسـيدهئبه تأييد

مير، چنين مق است و درواقـع«: داردر چون گزارش اصلاحي هم از نظر آثار مانند احكام است

مي  و فصل دعاوي ةبه نظر اين دادگاه مشمول مقررات بنـد چهـارم مـاد،باشد موجب ختم كار

، 1372به نقل از جعفري لنگـرودي،(» باشدو قابل رسيدگي مجدد نمي بوده] كنوني84ة ماد6بند[198

و اعتبار امر مختومه دارد.)173ص .2طبق اين رأي ديوان، گزارش اصلاحي حكم است

مي در فقه، فقها اين.3  التجاذب لقطع موضوع أنهّ الصلح عقدفي الأصل. التجاذب لقطع شرعّ عقدهوو الصلح«: كنند گونه بيان

ج1408محقق حلي،(» المتخاصمين بين التنازعو ص2، ج1413؛ شهيد ثاني،99، ص4، ،259(.

مي كه گزارش اصلاحي مانند احكام دادگاه بايد يادآور شد كه در اين موضوع.2 شود، هيچ اختلافـي وجـود ها به اجرا گذاشته

چون«: ادارة حقوقي قوه قضائيه4381/147/7/1378به موجب نظرية مشورتي شمارة .).م.د.آ.ق 184به استناد نص مادة(ندارد 

هاي دادگستري قابل اجراست لـذا از ايـن احكام دادگاه مانند) كنوني 184مادة(630نامه واقع بين طرفين طبق مادة مفاد صلح 

.»و تبصرة آن خواهد بود1377هاي مالي مصوب قانون نحوة اجراي محكوميت2حيث مشمول مادة 
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بـه884ةكـه برابـر رأي تميـزي شـمار، چناندكنميرا تقويت گفته پيشروية قضايي نظر

ك«: ديوان عالي تميز8/7/1310 تاريخ و منتهـي بـه صـدور دعوايي به صلح خاتمه يافته است ه

حكم شده باشد، اگر مجدداً اقامه شود محكمه بدون اينكه وارد ماهيت دعـوي شـود، قـرار رد

.»دعوي را خواهد داد

 گـزارش10/8/1382 بـه تـاريخ318دادگاه عالي انتظامي قـضات نيـز در دادنامـة شـماره

و كيفيـت اسـتدلال دادگـاه در مـتن با توجه بـه محت«: داند اصلاحي را حكم مي ويـات پرونـده

ح...ةرئيس شعب... اقدامات آقاي، خودةدادنام خواهانق دادگاه عمومي تهران در جهت احقاق

به اين نكته كه گـزارش اصـلاحي بـه منزلـ،بوده و شـعبة اما ايشان بدون توجه ة حكـم اسـت

 راجـع بـهةنام نظام14ة به ماد مستنداً فلذا،تواند آن را نقض كند رأي داده است عرض نمي هم

 خـدمتي محكـومةتشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات بـه تـوبيخ كتبـي بـا درج در ورقـ

به عدم صلاحيت نامبرده در نقض گزارش اصلاحي صالح بـه در ساير.گردد مي موارد با توجه

ــ. اظهــارنظر نبــوده اســت و تبرئــه،قل ديگــريتف مــسفلــذا تخلّ » شــود مــي صــورت نگرفتــه

)http://www.ghazavat.com/file/20/File.htm(.

كه طرف ب استدلال ديگري آ داران اين ديدگاه قائل ذي،ن هستنده كه  نفع گـزارش اين است

 قانون اجراي احكام مدني2ةتواند با تمسك به ماد اصلاحي، مانند اجراي احكام دادگستري مي

و دريافت حـق لذا.يه را خواستار شودئصدور اجرا) 1356( الاجـرا هـم وجاهـت قـانوني دارد

و سازش، كلاً معلوم باشد  و نيم عشر اجرايـي، يكجـا،چنانچه مورد تعهد به كلّ آن  بايد نسبت

 اداره5/6/1379 بـه تـاريخ4587/7ةمـستنبط از نظريـة مـشورتي شـمار(يه صادر گـرددئاجرا

و محكـوم محكومهرچند با صدور گزارش اصلاحي، عناوين). حقوقي قوة قضا عليـه قابـل لـه

 روية محاكم بر اين قرار گرفتـه اسـت كـه هريـك از طـرفين موضـوع همه صدق نيست، بااين 

يادشده احكام دادگستري اجراي مفاد گزارش ديگر م، مانند.ا.ا.ق2مادة برابر توانند گزارش مي

و شـكري،(را از دادگاه درخواست نماينـد  ةورتي شـمار نظريـة مـش).396ص، 1391اسـدي

قوة ادار27/4/1383 به تاريخ1446/7 چـون«: كنـد قضا نيز همين تئوري را بيـان مـية حقوقي

مي گزارش اصلاحي مانند احكام قطعي به  شود، لذا مـورد از مـصاديق قـضية موقع اجرا گذاشته

.»شود مختومه تلقي مي

 نقد نظريه.5.2
تـوان گفـت گـزارش اصـلاحي در همـة يعنـي نمـي؛طور مطلق قابل پذيرش نيست اين نظر به

:حكم است به دلايل زير صاديقم
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مي،اول تا،بود اگر گزارش اصلاحي حكم در» ماننـد«به كلمة گذار قانون ضرورت نداشت

. متوسل شود184ةماد

چنانچه«.م.د.آ.ق299ةبه موجب ماد. حكم نيست صاديقم، گزارش اصلاحي در همة دوم

به رأي دادگاه راج  و قاطع آن به ماهيت دعوي ميع ؛»شود طور جزئي يا كلّي باشد، حكم ناميده

به،بنابراين كه درواقـع،. فصل گـرددو موجب آن حلّيكي از عناصر حكم وجود اختلافي است

معنـا يعني تا دعوايي در محكمه طرح نشده باشد، صـدور حكـم بـي؛حكم نتيجة دعوي است 

كه اما همان. خواهد بود  گزارش اصلاحي هميشه مسبوق است، آمده.م.د.آ.ق 186ة در ماد طور

به موجب اين ماده، بنا به درخواست خواهان از دادگاه مبني بـر دعـوت.به طرح دعوي نيست 

طرف مقابل به سازش، دادگاه بدون اينكه لزوماً دعوايي نزد او مطرح باشد، گـزارش اصـلاحي

. كند صادر مي

منظور از ماهيـت دعـوي آن اسـت. ماهيت دعوي باشدر خصوصد، حكم حتماً بايد سوم

به دلايل استنادي طرفين  كههاآن پس از ارزيابي دلايل استنادي،دهكررسيدگيكه قاضي ، رأيي

ص2ج، 1391ابهـري،(حكم خواهد بود كندميصادر ماهيت دعوي بـه تمـام مـسائلي گفتـه«.)164،

به امور حكمي نبوده مي كه مربوط و بـراي روشـن شود وو در ارتباط با امور موضوعي شـدن

و دستور دادگـاه قـرار مـي  ص2ج، 1387شـمس،(»گيـرد حلّ آن، مورد رسيدگي، احراز  ايـن.)202،

كه گزارش اصلاحي گاهي انعكاس توافق طرفين اسـت در؛درحالي است  بـدون ورود دادرس

. ماهيت دعوي

ص1ج، 1391ابهـري،(ودشـ حكم هميشه از طرف دادگاه صادر مـي،چهارم  گـاهي ولـي،)168،

 قـانون حمايـت خـانواده19ةكه در مـاد چنان؛كند گزارش اصلاحي را غيردادگاه نيز صادر مي

ميـان در صورت حصول سازش است گذار مراكز مشاورة خانواده را مجاز كرده قانون،)1391(

به تنظيم سازش 1.نامه مبادرت كنند زوجين،

 قرار سقوط دعوي–ارش اصلاحيگز: نظرية سوم.6
ميةنظري به اينجادر. داند ديگر گزارش اصلاحي را تصميم قضايي در قالب قرار سقوط دعوي

و بررسي اين ديدگاه مي :پردازيم تحليل

مي) 1381دي( البته در نشست قضايي دادگستري تبريز.1 نامـه تنظـيم تواند سازش در پاسخ به اين پرسش كه آيا مدير دفتر دادگاه

و دفـاترد يا تنظيم سازش از سوي قاضي موضوعيت دارد؟ به اتفاق چنين پاسخ داده شد كه سـازش كن نامـة تنظـيم شـده در دادگـاه

و به   استثنا بر حكم كلي 182نامه تنظيمي در جريان اجراي قرار موضوع مادة رسميت شناختن سازش اسناد رسمي داراي ارزش بوده

و در استثنا بايد به قدر مت نامه از سوي لذا سازش. نامة تنظيمي مدير دفتر دادگاه اعتباري ندارد نتيجه اينكه سازش. يقن اكتفا كردبوده

.قاضي مجري قرار موضوعيت دارد
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ن به قرار سقوط دعوي بودن گزارش اصلاحياستدلال قائلا.6.1
كه صلح دعوي، نويسندگانيكي از اسقاط حـقّ طـرح دعـوي يـا دعـاوي حقوقي معتقد است

اگر قائـل بـه ايـن نظـر.)171-175ص، 1370؛ جعفري لنگرودي، 948ص، 1387جعفري لنگرودي،(معين است 

كه شعبة چهـارم ديـوان چنان. باشيم با سازش طرفين، دادگاه بايد قرار سقوط دعوي صادر كند 

حكم16/11/1316به تاريخ2484ةعالي كشور در رأي شمار هرگاه دادگاه بدوي«: كرد چنين

و رأي  و قاطع دعوي دانـسته پس از رسيدگي، صلح واقع مابين وكلاي طرفين دعوي را محرز

و اجراي مفاد آن در حقّ طرفين بدهـد، رأي مزبـور اگـر حكـمبه خاتمه  به صلح يافتن دعوي

،])1309(محاكمـات[ قانون تسريع8ةنباشد، قرار سقوط دعوي محسوب است كه مطابق ماد 
از(» قابل پژوهش خواهد بود .)196ص، 1385ضياء،: به نقل

كه مشمول اعتبار در ادامه بايد ببينيم كه آيا گزارش اصلاحي همان قرار سقوط دعوي است

.امر مختومه شود يا خير

 نقد نظريه.6.2
: اين نظر قابل پذيرش نيست، زيرا

بيـان.م.د.آ.ق107ةمـاد)ج(سقوط دعوي را در بند گذار تنها مورد صدور قرار، قانون اولا

و تنهـا بـه ارادة برابر اين بند. كرده است  ، استرداد دعوي پس از خـتم مـذاكرات، ايقـاع اسـت

:نـك(، اين اقدام با صلح ممكن است خلط شود دانان حقوقبه نظر برخي. شود خواهان واقع مي

ي خوانده براي نفـوذ ارادة خواهـان در پايـان درست است كه رضا.)948ص، 1387جعفري لنگرودي،

به دعوي ضرورت دارد، ولي اين موضوع داخـل در ماهيـت عمـل حقـوقي اسـترداد بخشيدن

به موجب ارادة خواهان واقع شده اسـت؛ زيـرا مطـابق  كه و تنها شرط تأثير عملي است نيست

و بـا اراد  ة صـاحب آن انجـام عمومات، سقوط حق در قوانين ماهوي نيازي بـه تراضـي نـدارد

وپس.).م.ق289ةماد(شود مي استرداد دعوي پس از مذاكرات طرفين تابع عقد صلح نيـست

ص2ج، 1383 كاتوزيان،:نك(باشد ايقاع مي ،316(.

توانـد قـرار سـقوط قاضي پس از حصول سـازش نمـي،م.د.آ.ق 184ةماد، به موجب دوم

و تـدوين27/4/1383 ريخبه تـا1446/7ةنظرية شمار. صادر كند را دعوي   ادارة كـلّ حقـوقي

پـس از اعـلام سـازش طـرفين، دادگـاه خـتم«:يه در تأييد اين استدلال اسـتئقوانين قوة قضا

به صدور گزارش اصلاحي مي  و مبادرت و صدور قرار سـقوط دعـوي رسيدگي را اعلام نمايد

.)210ص،1ج، 1384به نقل از رحيمي اصفهاني،(» برخلاف موازين قانوني است

 استرداد دعوي ممكن است نـاظر.، از حيث آثار هم، صلح با استرداد دعوي تمايز دارد سوم

و مدعي، حـقّ تجديـد و تنها همان دعوي را ازبين ببرد به سقوط كامل حقّ اقامة دعوي نباشد



 323 اعتبار گزارش اصلاحي

و اصـل نـزاع را ازبـين حاليدر؛دعوي را براي خود محفوظ دارد كه صلح، حـقّ اقامـة دعـوي

ميبر مي و تميز حق ص2ج،1383 كاتوزيان،:نك(دهدد ،316(.

و از اعتبـار امـر بنابراين، گزارش اصلاحي نمي تواند قرار سـقوط دعـوي محـسوب شـود

1.مختومه استفاده كند

 تصميم حسبي–گزارش اصلاحي:نظرية چهارم.7
ب اينجادر. داند نظر ديگري گزارش اصلاحي را تصميم حسبي مي و ررسي اين ديدگاهبه تحليل

:پردازيم مي

 بودن گزارش اصلاحين به تصميم حسبياستدلال قائلا.7.1
و داران اين نظريه معتقدند تنظيم گزارش اصلاحي عمل قضايي طرف و دارد جنبة اداري نيست

كـه اخـتلافبل،زيرا اختلافـي را حـل نكـرده، كندميدرواقع دادگاه مانند سردفتر انجام وظيفه

مي حل رو، قابـل ايـناز، تـوان گفـت عمـل دادگـاه جنبـة حـسبي داردمي. نمايد شده را گواهي

و فرجام نيست  مي نتيجه.)59ص، 1380صدرزاده افشار،(پژوهش كه گيرند اينكه گزارش اصلاحي اي

اصـلاحي(131ةكد آيين دادرسي مـدني فرانـسه مـاد. اعتبار امر مختومه را نيز نخواهد داشت 

ميبه) 2010 )2012اصـلاحي(12-131ةدر مـاد. داند صراحت سند سازش را تصميم حسبي

، 1391ترجمـه از محـسني،(همين كد، تصديقِ توافقِ پيشنهاديِ ميانجي، مشمول امور حـسبي اسـت

.)121-124ص

 نقد نظريه.7.2
به موجب ماد،اين نظر قابل پذيرش نيست ح« قانون امور حسبي1ة زيرا سبي اموري است امور

به آن امور اقدام نموده، تصميمي اتخاذ نمايند، بدون اينكه رسـيدگيكه دادگاه  ها مكلّفند نسبت

و اقامة دعوي از طرف آن  و منازعه بين اشخاص در.»هـا باشـد به آن متوقّف بر وقوع اختلاف

كه طرف مقابلي وجـود شده امر درخواست ماهيتحقوق ايران، هرگاه و ايجاب نمايد  نداشـته

و مداخلة قاضي لازم باشد، با امر حسبي روبرو خـواهيم بـود عين در ، 1387شـمس،(حال، نظارت

ص2ج و سرپرسـتي از امـوال بـدون.)255، هدف دادرس در امور حـسبي حفـظ منـافع عمـومي

تواند يـك تـصميم حـسبي بنابراين، گزارش اصلاحي نمي؛)121ص، 1386كاتوزيان،(صاحب است 

 
ن ميـا نظـر كه گفتيم در اين باره اخـتلاف چنان. البته اگر قائل به اين نظر باشيم كه قرار سقوط دعوي اعتبار امر مختومه دارد.1

ص2ج، 1391 ابهري،:نك(نان وجود دارددا حقوق ،167.(
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و اختلافـي«زيرا در بحث سازش حتماً بايد،دشو شمرده وجـود داشـته» طـرفين«ن ميـا» نزاع

. باشد

 ديدگاه برگزيده.8
از تـوان بـه ماهيت گزارش اصلاحي نمي خصوصدر نگارندگان اين مقاله،به نظر طـور مطلـق

ِسـازش ناشـي از گـزارش اصـلاحي در دو حالـت. داري كرد جانب گفته پيشيكي از نظريات 
ميك : تواند صادر گردد كه هر كدام آثار خاص خود را دارد املاً متفاوت

 حالت اول.8.1
مي به اختلاف ا تواند پايان دادن كه هريك از طرفين دعوي قسمتي از ادعايبه ين صورت باشد

كه بر ايـن مبنـا تنظـيم نمـوده كند از دادگاه درخواست،خود را ناديده گرفته  نـد،ا قراردادي را

آن. نمايد» تثبيت« و شرايط به ترتيبي كـه واقـع را در اين حالت، قاضي دادگاه موضوع سازش

به امضا كندميمجلس منعكس در صورت است شده  خود نيـز آن را امـضا، طرفين رساندهيو

. نمايد مي

در ايـن. پـذير اسـت انجام سازش از دادگاه، قبل از اقامة دعوا نيـز امكـان برايدرخواست

مي  كه دادگاه به دادن سند توافق اصحاب دعوي اكتفا و رأيي واقعي صادر نمي حالت كنـد، كند

ن  ؛ چراكه در اين حالـت نـوعي يستگزارش اصلاحي از خصوصيات اعمال قضاوتي برخوردار

.اصحاب دعواست» تثبيت قرارداد صلح«

 يـت قابلواسـت شـده، در اين حالت گزارش اصلاحي فاقـد اعتبـار امـر قـضاوت سرانجام

مي. را ندارد شكايت هاي راهر ديگو پيگيري از تجديدنظر تواندمي،باشد اما چون قرارداد صلح

و يا اقاله قرار گيرد  ،764، 761،762، 760، 754به اسـتناد مـواد(موضوع دعواي بطلان، فسخ

ناة شعب26/1/1326-311ةشمارحكم .).م.ق770و 767، 765 ظر بـه سوم ديوان عالي كشور

كه اطراف دعوا قضيه را اصلاح كنند به موجب«: همين قسم گزارش اصلاحي است  درصورتي

(م.د.آ.ق 627ةماد و) فعلي181ةماد. دادگاه مكلـّف اسـت خـتم دادرسـي را در پرونـده قيـد

و نبايد دادخواست تصحيح نسبت بـه گـزارش اصـلاحي را  گزارش اصلاحي آن را صادر كند

درخواست تصحيح راجـع بـه) فعلي309ةماد( همان قانون 189ةبر طبق ماد قبول نمايد؛ زيرا 

و شامل گزارش اصلاحي نمي و قرارهاي دادگاه است .»شود احكام

 حالت دوم.8.2
به اين در اي است كه دادگاه پس از احراز آن حكمـي گونه حالت، كيفيت توافق اصحاب دعوي
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و نتيجـة حكـم،ب موجهه اسبا دارايكهدكنميواقعي صادر و نظـارت ايـنو اسـت منطـوق

به گزارش اصلاحي خصوصيتي قـضاوتي مـي تصميم در ايـن حالـت، واقـعدر. بخـشد دادگاه

مين ميادادرس، قرارداد منعقده  به خود اختصاص  بنـابراين عملـي كـه دادگـاه؛دهـد طرفين را

وشمي شمردهحكم،كند صادر مي ص2ج، 1387شمس،( واجد آثار ساير احكام استود ،268(.

و اعتراض،شده بوده گزارش اصلاحي در اين حالت داراي اعتبار امر قضاوت  قابل شكايت

 اين نوع گزارش اصلاحي چون اصحاب دعوي در أخذ آن بـه وجـود،در حقوق فرانسه. است

به ويژگي قضاوتي،اين رأي. معروف است1اي به رأي حيله،انددهكراختلاف تظاهر ، خود نظر

ويتقابلازو را دارد اعتبار امر مختومه از تجديـدنظر  شـكايت از آرا هـاي راه ديگـر پيگيـري

و نميميبرخوردار ص2ج، 1387 شمس،:نك(تواند موضوع دعواي بطلان قرار گيرد باشد ،269-268(.

 نتيجه.9
 بـه زعـمكه نستهدا يكديگربا دعوي طرفين سازشرا دادرسي زوال اسبابازيكي گذار قانون

المثـل حقـوقي يـك ضـرب. استحق احقاقو خصومت فصلشكل بهترين دانان حقوق همة

طـرفينن ميـا؛ چراكه حلّ منازعه2»يك سازش بد، بهتر از يك دادرسي خوب است«: گويد مي

به خـصومت پايـان نخواهـد داد،بر اثر دادرسي ممكن است دعوي را مختومه كند  فقـط، ولي

و واجد امر مختومه شده است دعوي خاتمه يا  ح؛فته كه در سازش هم ن ميا اختلافل درحالي

و دوستي انجام طرفين و ايجاد فضاي وداد و هم فصل خصومت اسـت كـه آشكار. شده است

كه نتيجة آن قلـبِ عنـوان طـرفين از  چنين شكل حلّ اختلافي بهتر از طريق صدور حكم است

 به محكوم و خوانده و محكو خواهان و اخـتلاف همچنـان؛عليه استمله  درحالي كه خصومت

.ممكن است پابرجا باشد

شـده بـه گـزارش اصـلاحي، بـسته بـه امكان تسريّ قاعدة اعتبار امر قضاوت خصوصدر

اي ماهيـت گـزارش عـده. ماهيتي كه براي گزارش اصلاحي انتخاب شود، نتيجه متفاوت است 

مي  و، قـرار سـقوط دعـوياي دسـته را حكـم،آنماهيت گروهي،دانند اصلاحي را عقد صلح

مي عده . دارد پذيرش مطلق هريك از اين چهار نظر توالي فاسدي دربر. دانند اي تصميم حسبي

اگـر:ن دو شكل از گـزارش اصـلاحي تفكيـك قائـل شـد ميابايد نگارندگان اين مقاله، به نظر

صرف تثبيت توافق اصحاب دعوي باشد، رأي قضايي  و فقط نمي شمرده گزارش اصلاحي شود

به شكل دادنامه تنظيم شودپس؛آثار احكام را دارد  چنـين گزارشـي از اعتبـار امـر. لازم نيست

مي  و فقط مطـابق شـرايط(تواند موضوع دعواي بطلان، فسخ يا اقالـه مختومه برخوردار نيست

 
1. jugement d'expédient. 
2. A bad settlement is often better than a good lawsuit. 
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به. قرار گيرد) در قانون مدني، باب صلح يادشده  صـادر شـود كـهاي گونه اگر گزارش اصلاحي

و منطـوق كه حاوي مقدمه، اسباب موجهـه دادرس پس از احراز آن، حكمي واقعي صادر كند

و مانندمي شمردهباشد، حكم  .احكام از اعتبار امر مختومه برخوردار است ديگرشود
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